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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۸۹ گفت و گوگفت و گو
شرق: در روزگاری که جنگ، قطعی اینترنت، اختلال زیرساخت ها و 
بی ثباتی اقتصادی، بسیاری از کسب وکارها را به مرز توقف، تعدیل 
یا بازتعریف اجباری رسانده، پرسش اصلی دیگر فقط رشد نیست؛ 
بقاســت. بقا در شــرایطی که بحران، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه 
بخشــی از واقعیت مستمر زیســت اقتصادی شده است. در چنین 
فضایی، تاب آوری برای برندهای بزرگ، صرفا یک مفهوم مدیریتی 
نیست؛ آزمونی واقعی برای سنجش عمق ساختار، کیفیت رهبری 
و توان انطباق آنها با شــرایطی است که هر لحظه می تواند قواعد 

بازی را تغییر دهد.
تیپاکــس، به عنوان یکــی از قدیمی ترین برندهای لجســتیکی 
ایران، در آســتانه ۶۶ ســالگی خود، یکی از نمونه های قابل توجه 
این مواجهه اســت؛ شــرکتی که نه تنهــا جنگ، انقــلاب، رکود و 
تحول فناوری را پشــت سر گذاشــته، بلکه امروز در میانه یکی از 
پیچیده ترین دوره های تاریخ معاصر کســب وکار ایران، همچنان در 

حال بازتعریف خود است.
مهرداد فاخــر، کارآفریــن، هم بنیان گذار، رئیــس هیئت مدیره 
هلدینگ فاخر و مدیرعامل شرکت تیپاکس، در گفت وگو با «شرق»، 
از دل همین تجربه، روایتی چندلایه از بقا ارائه می دهد؛ روایتی که 
از مدیریت بحران در روزهای جنگ آغاز می شــود، به حفظ نیروی 
انسانی در شرایط فشار می رســد، از اثرات ویرانگر قطعی اینترنت 
بر اکوسیســتم کسب وکار می گوید، به ضعف مزمن زیرساخت های 
لجستیکی کشور می پردازد و در نهایت، به این پرسش می رسد که 
یک سازمان چگونه می تواند در غیاب بسیاری از زمینه های آماده، 

خود به سازنده مسیر تبدیل شود.
در این روایت، تیپاکس فقط یک شــرکت پســتی یا شبکه توزیع 
نیست؛ نمونه ای از یک سازمان بحران آموخته است که تلاش کرده 
میان سنت و مدرنیزاســیون، میان بقا و توسعه، و میان مسئولیت 
اقتصادی و نقش ملی خود تعادل برقرار کند. از تشکیل کمیته های 
بحران و توزیع دیتاســنترها در سراسر کشور گرفته تا سرمایه گذاری 
بر آموزش نیروی انسانی، ساخت زیرساخت های مستقل و حرکت 
به ســمت مدل های جدید خدمات، آنچه در روایت فاخر برجسته 
می شود، یک اصل کلیدی است: ماندن، بدون تغییر ممکن نیست.

ایــن گفت وگو، درواقــع فقط دربــاره تیپاکس نیســت؛ درباره 
تصویــری بزرگ تر از وضعیت کســب وکار ایرانی اســت؛ اینکه در 
شــرایطی که بســیاری از زیرســاخت ها مهیا نیست، ســازمان ها 
چگونه می توانند برای زنده ماندن، خود به بخشــی از زیرســاخت 

تبدیل شوند.

آماده برای بحران، متکی به انسان
بــه گفته مهرداد فاخر، مهم ترین اقــدام تیپاکس پیش از ورود 
به شــرایط بحرانی، آماده سازی ســازمان برای مواجهه با اختلال 
بوده اســت؛ از تشــکیل کمیته هــای بحران گرفته تــا بازنگری در 
زیرســاخت های عملیاتــی. تجربه جنــگ ۱۲روزه و قطع اینترنت، 
به تیپاکس کمک کرد تا نقاط آســیب پذیر خود را با دقت بیشتری 
شناســایی کند. در همین راستا، سیستم های داخلی شرکت تقویت 
شــد و دیتاســنترها به  جای تمرکز در یک نقطه، در سراســر کشور 
توزیع شــدند تا در صورت آسیب به یک مرکز، کل شبکه عملیاتی 
از کار نیفتد. فاخر این اقدام را بخشــی از تلاش تیپاکس برای پایدار 
نگه داشتن خدمات در شــرایطی می داند که حتی زیرساخت های 

حیاتی کشور نیز در معرض تهدید قرار گرفته بودند.
او در این گفت وگو، نیروی انســانی را مهم ترین سرمایه سازمان 
معرفی می کنــد؛ نگاهی که به گفته خودش، از باور شــخصی او 
و فرهنگ ســازمانی تیپاکس ریشــه می گیرد. از منظر مدیریتی او، 
سازمان را انسان ها می سازند و رشد می دهند و سایر امکانات، صرفا 
ابزار هســتند. به همین دلیل در دوره ای که بسیاری از کسب وکارها 
با تعدیل نیرو یا کاهش تعهدات ســازمانی مواجه شدند، تیپاکس 
تلاش کرد نیروی انســانی خود را حفظ کند و حتی در سخت ترین 
روزهــا، امنیت اقتصادی و روانی کارکنــان را در اولویت قرار دهد. 
پرداخت زودتر از موعد حقوق، مزایا و پاداش ها، بخشــی از همین 
رویکــرد بود؛ حتی در شــرایطی کــه اختلال در شــبکه بانکی نیز 

چالش های تازه ای ایجاد کرده بود.
فاخر با تأکید بر اینکه ترس بخشی طبیعی از ذات انسان است، 
معتقد اســت مدیریــت بحران نه در حذف تــرس، بلکه در تبدیل 
آن بــه احتیاط، آمادگی و تصمیم گیری درســت معنا پیدا می کند. 
در روزهایی که بســیاری از مناطق تهران با تهدید مستقیم مواجه 
بودند، او شــخصا در محل کار حضور داشــته؛ حضوری که بیش 
از هر چیز برای حفظ روحیه ســازمان و اطمینان بخشی به نیروها 
اهمیت داشــته است. این حضور میدانی، در کنار تلاش برای زنده 
نگه داشــتن عملیات، بخشــی از اســتراتژی تیپاکس برای عبور از 

بحران بوده است.
بخش مهمی از فشــار این دوره، به وضعیت بازار و مشــتریان 
تیپاکــس بازمی گشــت. یکــی از اصلی تریــن گروه های مشــتری 
این شــرکت، کســب وکارهای مبتنی بــر شــبکه های اجتماعی و 
فروشــگاه های تجــارت الکترونیک هســتند؛ بخش هایی که خود 
در جریــان جنگ بــا اختلال های جدی مواجه شــدند. با این حال، 
تیپاکس تلاش کرد زنجیره خدمــات خود را پایدار نگه دارد؛ حتی 
در شرایطی که محدودیت های تردد، بسته شدن مسیرها و نگرانی 

عمومی، عملیات لجستیکی را دشوار کرده بود.
فاخر، ریشه این تاب آوری را در سابقه ۶۵ساله تیپاکس می بیند؛ 
شــرکتی کــه پیش ازاین نیز انقــلاب، جنگ و بحران هــای متعدد 
اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده اســت. از نگاه او، تیپاکس در 
طول دهه ها فعالیت خود، نه فقط یک شــرکت حمل ونقل، بلکه 
ســازمانی بحران دیده و بحران آموخته بوده کــه برای بقا، همواره 
باید میان پایداری عملیاتی، نقدینگی، زیرساخت و سرمایه انسانی 

توازن ایجاد می کرده است.
در روایت او، حتــی بزرگ ترین پروژه های توســعه ای نیز بدون 
نیروی انســانی معنــا ندارند. همان طــور که در زمــان افتتاح فاز 
نخســت کمپلکس لجســتیکی فاخر نیز بر آن تأکیــد کرده، ارزش 
واقعــی ســازمان نه در متــراژ ســاختمان ها، بلکــه در مدیران و 

کارکنانی است که آن را می سازند.

جنگ اول؛ تمرین بقا، جنگ دوم؛ اجرای آمادگی
مدیرعامــل تیپاکس، جنگ ۱۲ روزه ســال گذشــته را نقطه ای 
تعیین کننــده در بازتعریــف آمادگــی تیپاکــس بــرای مواجهه با 
بحران های بزرگ تر توصیــف می کند؛ تجربه ای که اگرچه در زمان 
خود شــوک آور و کم ســابقه بود، اما در عمل به یک مانور واقعی 
برای سنجش توان سازمان در شــرایط جنگی تبدیل شد. به گفته 
او، تیپاکــس پیــش از آن نیز با توجه به احتمال وقوع ســناریوهای 
بحرانی، جلســات متعدد و ساختارهای مشــخصی برای مدیریت 
شــرایط اضطراری طراحــی کرده بود، اما جنگ ۱۲ روزه نخســتین 
آزمون عملی و میدانی این سازوکارها در تهران پس از سال ها بود.

در این چارچــوب، تیپاکس بحران را صرفا یــک تهدید نظامی 
نمی دید، بلکه آن را مجموعه ای از بحران های هم زمان اقتصادی، 
عملیاتــی و ارتباطی تعریــف کرده بود. بر اســاس این، کمیته های 
تخصصی متعددی از پیش شکل گرفت؛ از کمیته بحران اقتصادی 
بــا تمرکز بر مدیریت افت فروش و کمبود نقدینگی گرفته تا کمیته 
زیرســاخت که مأموریت آن حفظ ارتباطات و تــداوم عملیاتی در 
صورت اختلال در شــبکه ها بود. این ســاختار چندلایه، به شرکت 
امکان داد که به  جای تصمیم گیری متمرکز و کند، مدل چابک تری 

را در مدیریت بحران فعال کند.
یکی از مهم ترین تصمیم ها در این دوره، تفویض اختیار گسترده 
به مدیران منطقه ای در سراســر کشور بود. فاخر با اشاره به اینکه 
در شــرایط جنگی نمی تــوان همه تصمیم ها را به تهران وابســته 
کرد، بر این موضوع تأکیــد دارد که مدیران مناطق از قبل به عنوان 
تصمیم گیران مستقل تعریف شده بودند؛ «افرادی که می توانستند 
بدون انتظار برای مجوز مرکز، متناسب با شرایط استان ها و مناطق 
خود اقدام کنند». این نگاه، ساختار تیپاکس را از یک سازمان صرفا 
متمرکز، به شــبکه ای تاب آورتــر با قابلیــت تصمیم گیری محلی

تبدیل کرد.
او جنــگ ۱۲ روزه را نوعی «دســتگرمی» برای بحــران بعدی 
می داند؛ دوره ای که تیپاکس توانست بسیاری از نقاط قابل اصلاح 
خود را در میدان واقعی شناسایی کند. این تجربه نه تنها در سطح 
سازمانی، بلکه در سطح اجتماعی نیز اثرگذار بود. به روایت فاخر، 
در نخســتین جنگ، شوک عمومی به حدی بود که بخش بزرگی از 
جمعیت تهران شهر را ترک کردند؛ اتفاقی که برای تیپاکس چالش 
عملیاتی درخورتوجهی ایجاد کرد. شبکه ارسال فعال بود، بسته ها 
از شهرستان ها به تهران می رسید، اما گیرنده ای برای تحویل گرفتن 

بسیاری از مرسولات وجود نداشت.
همیــن تجربه، در جنــگ بعدی بــه مزیتی مهم تبدیل شــد. 
جامعه آمادگی روانی بیشــتری پیدا کرده بود و تیپاکس نیز با اتکا 
به تجربه قبلی، ســازوکارهای خود را دقیق تر و سریع تر اجرا کرد. 
از این منظر، جنگ نخســت برای تیپاکس صرفــا یک بحران نبود؛ 
یک دوره تمرین فشــرده برای افزایش آمادگی، اصلاح ساختارها و 
آماده سازی سازمان برای مواجهه با شرایط پیچیده تر آینده بود. در 
روایت فاخر، آنچه تیپاکس را در جنگ دوم متفاوت کرد، نه حذف 
بحران، بلکه تبدیل تجربه غافلگیری نخســت به مزیت آمادگی در 

مواجهه بعدی بود.

تمرین دوباره تاب آوری
فاخــر، قطعی اینترنت را نه صرفا یــک اختلال فنی، بلکه یکی 
از عمیق تریــن بحران های اقتصادی ماه های اخیر توصیف می کند؛ 
بحرانی که به باور او، آثار آن برای بســیاری از کسب وکارها، به ویژه 
فعالان اقتصاد دیجیتال، کمتر از خود جنگ نبوده است. از نگاه او، 
تداوم یا تکرار این رویکرد در مواجهه با بحران ها، فشــار مستقیمی 
بر معیشت هزاران کسب وکار وارد کرده؛ کسب وکارهایی که حیات 
روزمره شان به دسترسی به شبکه های اجتماعی و بسترهای آنلاین 

وابسته است.
او بیشترین نگرانی خود را متوجه فروشگاه ها و کسب وکارهای 
کوچــک و متوســطی می داند که فعالیت اصلی شــان بر بســتر 
اینستاگرام و شبکه های اجتماعی شکل گرفته است؛ مجموعه هایی 
که برخلاف شرکت های بزرگ، از پشــتوانه مالی یا زیرساخت های 
چندلایه برخوردار نیســتند و عمدتا از طریق فــروش روزانه امرار 
معــاش می کنند. به روایــت فاخر، 
به ویــژه در مقاطعی  اینترنت،  قطع 
حســاس ماننــد شــب عیــد، عملا 
ورودی این کســب وکارها را متوقف 
کرد و در بســیاری موارد فروش آنها 
را به صفر رساند؛ وضعیتی که برای 
او بیش از هر چیز، از منظر انسانی و 

اقتصادی دردناک بوده است.
در ایــن روایــت، مســئله فقــط 
کوچک  کســب وکارهای  به  محدود 
نیســت. فاخر تأکید می کند که حتی 
شــرکت های بــزرگ نیــز در اثر این 
اختلال ها با سردرگمی جدی مواجه 
شــدند؛ بســیاری نیمه فعال شدند، 
برخی ناچار به تعطیلی موقت رفتند 
و شــماری نیز به تعدیــل نیرو روی 
آوردند. از نــگاه او، قطعی اینترنت 
بــه بحرانــی فراگیر در اکوسیســتم 
کســب وکار تبدیل شــد؛ بحرانی که 

زنجیــره ای از رکود، کاهش فروش، بی ثباتی و فشــار بر اشــتغال 
ایجاد کرد.

برای تیپاکس نیز این وضعیت تبعات مســتقیم داشت. بخش 
بزرگی از مشــتریان این شــرکت را فروشــگاه های اینترنتی تشکیل 
می دهند؛ همان کسب وکارهایی که با توقف یا محدودیت فعالیت 
آنلاین، عملا بخشــی از جریان عملیاتی خود را از دست دادند. در 
نتیجه، افت شدید فروش برای تیپاکس نیز اجتناب ناپذیر بود. با این 
حال، فاخر تأکید می کند که مواجهــه تیپاکس با این بحران صرفا 
بر مبنای حفظ درآمد یا منافع ســازمانی تعریف نشد، بلکه بر پایه 

نوعی مسئولیت گسترده تر شکل گرفت.
در نــگاه او، تیپاکس تنها یک شــرکت خصوصی نیســت؛ یک 
برند ملی اســت که بایــد در بزنگاه های بحرانــی در کنار مردم و 
کســب وکارها بایستد. همین نگاه باعث شــد حتی در شرایط افت 
شــدید بازار، شــرکت تلاش کند خدمات خود را زنــده نگه دارد و 
در کنار کســب وکارهایی بماند که ناچار شــده بودند از مسیرهای 

دیجیتال به روش های سنتی تر، از جمله فروش تلفنی، بازگردند.
ایــن کارآفریــن ایــن همراهــی را بخشــی از نقــش تیپاکس 
در اکوسیســتم اقتصادی کشــور می داند؛ نقشــی کــه در دوران 
رونق، به رشــد کســب وکارها کمــک می کنــد و در دوران رکود، 
بایــد در خدمت بقای آنها باشــد. در این چارچــوب، او بر اهمیت 
همبســتگی میــان بازیگــران اقتصــادی در دوره بحــران تأکیــد 
دارد؛ اینکــه هرچــه اجزای اکوسیســتم بیشــتر در کنــار یکدیگر 
بماننــد، شــانس بقا برای همــه بیشــتر می شــود. در روایت او، 
بحران اینترنــت نه فقط آزمونی بــرای تــاب آوری تیپاکس، بلکه 
معیاری برای ســنجش میــزان مســئولیت پذیری کســب وکارها 

در قبال یکدیگر بود.

۶۶ سالگی یک شبکه ملی
فاخر برای ترسیم ابعاد واقعی تیپاکس، آن را صرفا یک شرکت 
حمل ونقل یا پســت خصوصی توصیف نمی کند، بلکه از شبکه ای 
گســترده ســخن می گوید که طی نزدیک به ۶۶ ســال فعالیت، به 
بزرگ ترین شبکه پست خصوصی کشور تبدیل شده است. به گفته 
او، تیپاکس امروز با گســتره ای وسیع از زیرساخت، سرمایه انسانی 
و شــبکه توزیع، در مقیاســی فعالیت می کند کــه آن را به یکی از 

بازیگران اصلی لجستیک ایران بدل کرده است.
بــه گفتــه او تیپاکــس در حال حاضــر نزدیک به هــزار و ۳۰۰ 
شــعبه در سراســر کشــور دارد؛ شــبکه ای که با اتکا بر هاب های 
بــزرگ و کوچــک، ســتون فقرات توزیــع و جابه جایی مرســولات 
آن را شــکل می دهد. این ســاختار شــامل حــدود ۱۳ هاب بزرگ 
و ۳۴ هــاب کوچک تــر اســت که به صــورت تخصصــی وظیفه 
مدیریــت و هدایــت جریــان توزیــع در نقــاط مختلف کشــور را 

بر عهده دارند.
مدیرعامل تیپاکس  این شــبکه را در چارچــوب هلدینگ فاخر 
توضیح می دهد؛ مجموعه ای متشــکل از ۲۰ شــرکت که تیپاکس 
بزرگ ترین و مهم ترین زیرمجموعه آن محســوب می شود. در خود 
تیپاکس، حــدود ۱۰ هزار نفر به طور مســتقیم مشــغول فعالیت 
هســتند؛ ظرفیتی که از شبکه بیش از هزار و ۳۰۰ نمایندگی، حدود 
۵۰۰ نیروی ســتادی، هزار کامیون و نزدیــک به پنج هزار خودروی 
ســبک تشــکیل می شــود. این اعداد، تصویری روشــن از مقیاس 
عملیاتی شرکتی ارائه می دهد که در عمل، روزانه بخش مهمی از 

زنجیره توزیع کشور را مدیریت می کند.
در کنــار این ســاختار اصلی، ســایر شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینــگ فاخر نیز به تکمیل این زنجیــره کمک می کنند. از جمله 
«جابار» که توسعه لاکرهای هوشمند را بر عهده دارد؛ راهکاری که 
به مشــتریان امکان می دهد محل دریافت بسته خود را به صورت 
مســتقل انتخاب کنند. ایــن لاکرها اکنون در تهران فعال  هســتند 
و توســعه آنها در ســایر شــهرها نیز بخشــی از برنامه توسعه ای 
هلدینگ محسوب می شود؛ برنامه ای که با وجود بحران ها متوقف 
نشده، هرچند سرعت و زمان بندی آن وابسته به شرایط کلی کشور 

خواهد بود.
همچنین شــرکت «تی نکســت» به عنوان بازوی توزیع شهری، 
به ویژه در تهران، بخشــی دیگر از این زنجیره را تکمیل می کند و در 
کنار شبکه شعب، نقش مهمی در توزیع درون شهری ایفا می کند.

در مجموع، به گفته فاخر، اگر تیپاکس به تنهایی حدود ۱۰ هزار 
نیروی انسانی را در بر گیرد، سایر شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
فاخــر نیز نزدیک به دو هــزار نفر دیگر به این اکوسیســتم اضافه 
می کننــد. این یعنی هلدینــگ فاخر با مجموعــه ای در حدود ۱۲ 
هزار نفر، نه فقط یک شــرکت، بلکه یک ساختار گسترده لجستیکی 
و خدماتی اســت که در لایه های مختلف زنجیــره تأمین، توزیع و 

فناوری فعال است.

تاب آوری در مسیر تغییر
فاخر  مهم تریــن راز ماندگاری تیپاکس در بیش از شــش دهه 
فعالیــت را در یک مفهــوم خلاصه می کند: تغییــر. از نگاه او، در 
صنعتی مانند لجســتیک که به شــدت تحت تأثیر فنــاوری، رفتار 
مشــتری و تحولات اقتصادی قرار دارد، بزرگ ترین تهدید برای بقا 
نه بحران، بلکه ســکون است. ســازمانی که درجا بزند و خود را با 
شــرایط جدید تطبیق ندهد، حتی بدون بحران نیز از چرخه رقابت 

حذف خواهد شد.
او تیپاکــس را از بدو تولد، یک پــروژه نوآورانه توصیف می کند؛ 
برندی که در زمان شــکل گیری خود، در دوره ای فعالیتش را آغاز 
کرد که بســیاری از برندهــای بین المللی شناخته شــده امروز در 
صنعت پست و لجســتیک هنوز متولد نشده بودند. به گفته فاخر، 
تیپاکس از ابتدا با نگاه توســعه محور شــکل گرفــت، اما در طول 
دهه ها، شــرایط سیاســی، اقتصادی و محدودیت های بین المللی 
باعث شد این توسعه در مسیرهای متفاوتی بازتعریف شود. همین 

بازتعریف مداوم، به بخشی از هویت سازمان تبدیل شد.
در روایت او، تیپاکس در هر دوره تاریخی، بخشــی از تعهدات، 
ساختارها و مدل عملیاتی خود را متناسب با اقتضائات زمانه تغییر 
داده تا بتواند زنده بماند. یکی از مهم ترین این نقاط عطف، در دهه 
۹۰ رقــم خــورد؛ دوره ای که فاخر از آن به عنــوان گذار تیپاکس از 
بستر سنتی به بســتر مدرن یاد می کند. این تحول، به معنای عبور 
از ساختارهای کاملا دستی، مکانیکی و مبتنی بر شیوه های قدیمی 

توزیع، به سمت مکانیزاسیون، فناوری و بازطراحی فرایندها بود.

نخستین هاب مکانیزه
در همین دوره، راه اندازی نخســتین هــاب مکانیزه با همکاری 
بویمر آلمان و توسعه سامانه داخلی «جت» (جمع آوری و توزیع) 
توسط تیم فناوری اطلاعات فاخر، بخشی از زیرساخت تحول مدرن 
تیپاکس را شــکل داد. به گفته فاخر، این مرحله را می توان انقلاب 
مــدرن تیپاکس دانســت؛ انقلابی که اگرچه هنوز بــه نقطه پایان 

نرسیده، اما پایه گذار تغییرات عمیق بعدی شده است.
او تأکیــد دارد کــه این مســیر همچنــان ادامــه دارد؛ چرا که 
جهان امــروز دیگر صرفــا در مرحله دیجیتال نیســت و با ظهور 
هوش مصنوعی، وارد دوره  پســا دیجیتال شــده اســت. در چنین 
فضایی، صرف دیجیتالی شــدن کافی نیست؛ شرکت ها باید بتوانند 
خدمــات خود را متناســب بــا نیازهــای متغیر و به طــور فزاینده 

شخصی سازی شده مشتریان بازتعریف کنند.
بر همین اســاس، تیپاکس در ســال های اخیر صرفا به توسعه 
زیرساخت یا فناوری بسنده نکرده، بلکه در سطح ساختار سازمانی 
نیــز بازنگری کرده اســت. فاخر به عنوان نمونه بــه تغییر رویکرد 
واحد بازاریابی اشــاره می کند؛ جایی کــه تمرکز صرف بر فروش یا 
تبلیغات، جای خود را به مفهوم «تجربه مشــتری» داده است. این 
تغییر، نشــانه ای از حرکت تیپاکس به سمت مدلی است که در آن 
طراحی خدمات، بیش از گذشــته بر پایه شناخت دقیق تر نیازهای 

مشتری انجام می شود.
او البتــه تأکید می کند که تیپاکس هنوز این مســیر را کامل طی 
نکرده و به بلوغ نهایی نرسیده، اما جهت گیری روشن است: حرکت 
از خدمات عمومی و یکسان، به ســمت سرویس های منعطف تر، 

هوشمندتر و متناسب تر با خواسته های متنوع مشتریان.
در این چارچــوب، تاب آوری بــرای تیپاکس صرفــا به معنای 
دوام آوردن در بحران نیست، بلکه توانایی تغییر مداوم، بازتعریف 

ســاختارها و انطباق با جهان جدید 
اســت. از نگاه فاخر، سازمان تاب آور 
سازمانی اســت که نه تنها بحران را 
پشت سر بگذارد، بلکه بتواند خود را 
پیش از آنکه شرایط مجبورش کند، 

با آینده تطبیق دهد.

راه  خــودش  خصوصی  بخش  وقتی 
می سازد

از  یکــی  تیپاکــس   مدیرعامــل 
مهم ترین چالش های مسیر تحول در 
صنعت لجســتیک ایران را نه صرفا 
درون کســب وکارها، بلکه در بســتر 
بیرونی و ســاختارهای زیرســاختی 
کشــور می بیند؛ بســتری که به باور 
او، طی ســال ها متناسب با سرعت 
تغییــرات این صنعت توســعه پیدا 
نکرده است. از نگاه او، در حالی که 
کسب وکارها برای بقا ناچار به تغییر، 

مدرن سازی و تطبیق با نیازهای جدید بازار بوده اند، زیرساخت های 
کلان لجستیکی کشور هم پای این تغییر حرکت نکرده اند.

او معتقــد اســت صنعت لجســتیک ایران، حتی در مقایســه 
بــا برخی کشــورهای همســایه، همچنــان با ضعف هــای جدی 
زیرســاختی مواجه اســت؛ ضعفی که نه فقط در حوزه فنی، بلکه 
در ســاختارهای تنظیم گری نیز دیده می شــود. بــه گفته فاخر، در 
حالی که یک نهاد ممکن است متولی رسمی فعالیت شرکت های 
پســتی باشد، هم زمان نهادها یا وزارتخانه های دیگری نیز خواهان 
مجوزهای جداگانه اند، بدون آنکه الزاما زیرساخت یا ارزش افزوده 
مشــخصی برای فعالان این حوزه ایجاد کنند. نتیجه این وضعیت  
بــرای بخش خصوصی چیزی جز پیچیدگی بیشــتر، هزینه بالاتر و 

کندی توسعه نیست.
فاخر با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت خود در این صنعت، 
تأکید می کند که در این ســال ها، کمک مؤثر و سیســتماتیکی برای 
توســعه زیرســاخت های لجســتیکی از بیرون مشــاهده نکرده و 
بخش عمده تلاش ها برای رشــد، از درون خود ســازمان ها شکل 
گرفته اســت. در همیــن چارچــوب، او میان «درون ســازمان» و 
«بیرون ســازمان» تفکیک قائل می شــود: اگر امکان تغییر ســریع 
محیط بیرونی وجود ندارد، ســازمان ناچار اســت ابتدا درون خود 

را بازطراحی کند.
بر همیــن اســاس، تیپاکــس و هلدینگ فاخــر بخش مهمی 
از مسیر توســعه خود را با اتکا بر زیرساخت ســازی داخلی پیش 
برده انــد؛ از توســعه ســامانه ها و شــبکه توزیع گرفته تــا ایجاد 
شرکت های تخصصی در بخش های مختلف زنجیره لجستیک. اما 
نگاه فاخر صرفا به خودکفایی ســازمانی محدود نمی شــود. او بر 
رویکردی اکوسیســتمی تأکید دارد؛ مدلی که در آن زیرساخت های 
ساخته شــده، فقط در خدمت یک برند یا شــرکت نیســتند، بلکه 

می توانند به کل صنعت خدمت رسانی کنند.
در این نــگاه، ابزارهایی ماننــد لاکرهای هوشــمند، هاب های 
لجستیکی یا شــبکه های تجمیع و توزیع، صرفا مزیت اختصاصی 
تیپاکس نیســتند، بلکه می توانند به عنوان زیرســاخت مشترک در 
اختیار ســایر بازیگران این حوزه نیز قرار گیرند. فاخر معتقد اســت 
رقابت در صنعت لجســتیک، لزوما به معنای انحصار زیرســاخت 
نیست؛  می توان در عین رقابت، از ظرفیت های مشترک برای تقویت 

کل اکوسیستم استفاده کرد.
همین نگاه، در پروژه مجتمع لجستیکی فاخر نیز دیده می شود؛ 
پروژه ای ۳۶ هزار متری که قرار است فراتر از نیازهای داخلی گروه، 
به بســتری برای ارائه خدمات گســترده تر در سطح صنعت تبدیل 
شود. این مجتمع به عنوان یک کامپلکس جامع لجستیکی طراحی 
شــده؛ مجموعــه ای که قرار اســت خدماتی از جملــه پردازش و 
تکمیل سفارش، تجمیع، دسته بندی مرسولات، توزیع درون شهری، 
خدمات بین شهری و حتی بخشی از نیازهای لجستیک بین المللی 

را پوشش دهد.
فاخر ایــن پروژه را پاســخ بخش خصوصی بــه کمبود مزمن 
زیرســاخت های ملی در حوزه لجســتیک می داند؛ تلاشــی برای 
ســاختن آنچه به باور او سال ها باید در مقیاس کلان تر مورد توجه 
قرار می گرفت. در این روایت، مجتمع لجســتیکی فاخر صرفا یک 
پروژه توسعه ای برای یک هلدینگ نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد 
یکی از زیرساخت های اثرگذار در مقیاس ملی است؛ زیرساختی که 
می تواند نه فقط برای تیپاکــس، بلکه برای دیگر بازیگران صنعت 

نیز به کار گرفته شود.
از منظــر فاخر، تــاب آوری در ایران فقط به معنای ســازگاری 
بــا تغییرات بــازار یا فنــاوری نیســت؛ گاهی به معنای ســاختن 

زیرساخت هایی است که اساسا وجود نداشته اند.

«دانشگاه  تیپاکس»
او  توسعه سرمایه انسانی را یکی از مهم ترین ابعاد نقش آفرینی 
تیپاکس در صنعت لجســتیک می داند؛ نقشــی که از نگاه او  فراتر 
از اداره یک شــبکه توزیع یا ارائه خدمات پســتی است و به تربیت 

نیروی متخصص برای کل این صنعت گسترش پیدا می کند.
فاخر با اشــاره بــه تجربه ای کــه بارها از نیروهای ســابق این 
مجموعــه شــنیده، از تعبیــر «دانشــگاه تیپاکس» یــاد می کند؛ 
عنوانی که برخی کارکنان پس از خروج از ســازمان برای توصیف 
تجربه خــود به کار برده اند. از نگاه او، ایــن تعبیر بیش از هر چیز 
نشــان دهنده جایگاهی است که تیپاکس در آموزش، انتقال تجربه 
و پرورش نیروی انســانی در صنعتی دارد که هنوز با کمبود جدی 

آموزش های تخصصی مواجه است.
بــه باور او، یکی از خلأهای مهم صنعت لجســتیک و خدمات 
پســتی در ایران، نبود مراکز آموزشــی تخصصی برای حوزه هایی 
مانند خدمات ارسال ســریع، توزیع، عملیات لجستیکی و مدیریت 
تخصصــی این بخش اســت. در حالی کــه آموزش های عمومی 
دانشگاهی وجود دارد، مسیر مشخص و ساختارمندی برای تربیت 
تخصصی نیرو در این صنعت  آن گونه که باید  شکل نگرفته است.

در چنین شــرایطی، تیپاکس تلاش کرده بخشــی از این خلأ را 
از طریق دانش درون ســازمانی خود جبران کند؛ دانشــی که طی 
دهه ها فعالیت، در تجربه عملی مدیران، کارشناســان و نیروهای 
اجرائی این مجموعه شــکل گرفته و اکنون به عنوان یک ســرمایه 
قابل انتقال دیده می شــود. بر همین اســاس، بخشــی از رویکرد 
ســازمان بر اســتخراج این دانش، مستندســازی آن و تبدیلش به 
منابع آموزشــی برای نیروهــای جدید و حتی فراتــر از مجموعه 

متمرکز شده است.
او همچنیــن تأکید دارد کــه این آموزش ها صرفــا محدود به 
نیازهای فوری ســازمان نیست، بلکه با اســتفاده از تجربه داخلی 
و همچنیــن الگوگیــری از نمونه های بین المللی، تلاش می شــود 
اســتانداردهای حرفه ای تری برای رشــد نیروها تعریف شــود. در 
این چارچوب، آموزش نه  فقط ابزاری برای بهره وری بیشــتر، بلکه 
بخشی از مســئولیت تیپاکس در قبال توســعه صنعت لجستیک 
کشــور تلقی می شود. در کنار آموزش های سازمانی، تیپاکس برای 
این مسیر، سازوکارهای انگیزشی، نظام های ارتقا و حتی بسترهای 
رســانه ای تخصصی نیــز در نظر گرفته اســت؛ از جمله فصلنامه 
تخصصی تیپاکس که به گفته فاخر، تنها محدود به فضای داخلی 
شرکت نیست و با مشارکت فعالان مختلف دولتی و خصوصی، به 
بستری برای گفت وگو، انتقال تجربه و توسعه دانش تخصصی این 

حوزه تبدیل شده است.
بنابراین، تیپاکس فقط یک شــبکه لجســتیکی نیســت؛ نهادی 
اســت که تلاش می کند در غیاب زیرســاخت های آموزشی کافی، 
بخشی از بار تربیت نیروی متخصص، تولید دانش و حرفه ای سازی 

صنعت را نیز بر دوش بگیرد.
شاید همین نگاه است که باعث شده برای برخی از نیروهایش، 
تیپاکس تنها محل کار نباشــد؛  جایی باشــد که در آن، یک مســیر 

حرفه ای آموخته و ساخته می شود.

مهم تریــن  فاخــر  
تیپاکس  ماندگاری  راز 
در بیش از شــش دهه 
یــک  در  را  فعالیــت 
مفهوم خلاصه می کند: 
او،  نــگاه  از  تغییــر. 
ماننــد  صنعتــی  در 
به شدت  که  لجستیک 
فناوری،  تأثیــر  تحت 
و  مشــتری  رفتــار 
تحــولات اقتصــادی 
بزرگ ترین  دارد،  قرار 
نه  بقا  بــرای  تهدیــد 
ســکون  بلکه  بحران، 

است 

تیپاکس،  مدیرعامــل 
ســال  ۱۲ روزه  جنــگ 
نقطــه ای  را  گذشــته 
در  تعیین کننــده 
آمادگــی  بازتعریــف 
مواجهه  برای  تیپاکس 
بــا بحران های بزرگ تر 
می کنــد؛  توصیــف 
در  اگرچه  که  تجربه ای 
شــوک آور  خود  زمان 
و کم ســابقه بــود، اما 
در عمل بــه یک مانور 
برای ســنجش  واقعی 
توان سازمان در شرایط 

جنگی تبدیل شد

گفت وگوی «شرق» با مهرداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس

تاب آوری به سبک تیپاکس
روایتی از بقا، تاب آوری و بازتعریف یکی از قدیمی ترین برندهای لجستیکی ایران در میانه جنگ، اختلال و بحران های پی درپی

شرق
کی،

ند تا
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